Wednesday 7th September 2022
Prime Minister’s questions 
The House of Commons UK, the Palace of Westminster, London

Sylvia is almost certain that she’s waited long enough in the void between the floor above and the suspended ceiling below her. She carefully slides a ceiling panel open and peeps out into the dim light to ensure the corridor is empty before silently lowering herself to the vinyl clad floor. Standing on an adjacent plastic chair she slides the panel back into place – just in case. She stands very still, her breathing quiet, listening intently for warning signals that might cause unnecessary irritation.

She smooths her green scrubs, drapes a stethoscope around her neck (over her identity lanyard) and adjusts the bright yellow badge, displaying her name, Dr Sylvia Kraujas. Donning a face mask she casually sets forth wearing a pair of cherry red ‘Doc Martins’ boots. She smiles, knowing that her bubble glass spectacles make her look like a myopic goldfish. 

In the enormous empty outpatients’ waiting room she stops. High-pitched squeaking, and out of tune whistling, echo from one of the four corridors leading into the cavernous space. She waits. A porter pushes an ancient hospital bed into the room. 

That could do with some oil, Sylvia says as the whistling porter approaches.
Yeah, the wheels and me both, Doc, he replies.
I was thinking of your whistle, she laughs.
Bloody doctors, he mutters as he continues on his way.

Sylvia has memorised the hospital plan she’d been given by an ex-nurse who’d fallen under her thrall and had, frustratingly, died from exsanguination after a night of Sylvia’s gluttony.

Arriving at her destination, she stares in disbelief at the badly handwritten sign ‘Blood Getting Room’ slightly obscuring the word Phlebotomy. The grammar is appalling but her real incredulity is the naivety of the nurses and their managers: have these people no respect for the dangers to their patients’ safety – had they not seen the red-tops who’d been running the story for weeks?

She shrugs and opens the door. Entering in the dark, for a moment she’s overwhelmed with delight at the lingering aroma of blood. She pauses on the threshold. There’s something wrong. Yep, it’s male human sweat. A male voice bellows, ‘Gotcha!’ Sudden bright light bursts from the room. Sylvia flees as confused police officers stumble over each other in pursuit. Not yet! she shouts. Bursting through the emergency exit she jumps onto the passenger seat of the motorcycle that awaits her before it roars away into the night.

The Daily Mail’s front-page headline reads – ‘Dr Blood escapes! The Met fails yet AGAIN!’

On an inside page, The Guardian teases, ‘Is the recent escape of this dangerous woman, known as Dr Blood, a rare example of the Tory government actually preventing ever more blood haemorrhaging from our NHS?’

Prime Minister Truss denies that the Tory government, under her leadership, has ever allowed money to be cut from the NHS.

Sir Lindsay Hoyle (The Speaker) can’t stem the laughter.











چهارشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ –جلسه پرسش‌های نخست‌وزیر، مجلس عوام بریتانیا، کاخ وست‌مینستر، لندن

سیلویا تقریباً مطمئن است که به اندازه کافی در فضای خالی میان سقف کاذب و طبقه بالایی صبر کرده. با احتیاط یکی از پنل‌های سقف را کنار می‌زند و در نور کم بیرون را می‌پاید تا مطمئن شود راهرو خالی است. بعد بی‌صدا خودش را پایین می‌کشد و روی کف پوشیده  از وینیل پایین می‌آید. روی یک صندلی پلاستیکی مجاور می‌ایستد و پنل را دوباره سر جایش می‌گذارد – برای محکم‌کاری. همان‌جا خشکش می‌زند، نفسش را آرام می‌کند و با گوش‌های تیز به دنبال کوچک‌ترین صدای هشداردهنده‌ای می‌گردد.

لباس سبز اسکرابش را صاف می‌کند، گوشی پزشکی را دور گردنش می‌اندازد (روی کارت شناسایی‌اش)، و بج سینه‌ی زرد روشنش را که نامش روی آن نوشته شده، تنظیم می‌کند: دکتر سیلویا کرائوجاس. ماسک به صورت می‌زند و خیلی عادی راه می‌افتد؛ با بوت‌های چرمی قرمز گیلاسی داک مارتنز. لبخند می‌زند، چون می‌داند عینک ته‌استکانی‌اش او را شبیه یک ماهی قرمز نزدیک‌بین نشان می‌دهد.

در سالن عظیم و خالی بیماران سرپایی می‌ایستد. صدای جیغ‌جیغی و سوتی بی‌ریتم از یکی از چهار راهرو که به سالن ختم می‌شوند می‌پیچد. منتظر می‌ماند. یک بیمار بر تخت قدیمی بیمارستانی را هول می‌دهد و وارد می‌شود.

– همانطور که بیمار بر سوت زنان نزدیک می‌شود سیلویا میگوید «به یکم روغن‌کاری نیاز داره.»
– مرد پاسخ میدهد:«هم چرخ‌ها و هم خودم، دکتر» .
– سیلویا با خنده میگویید «من در مورد سوتت گفتم!» .
– در حینی که به راهش ادامه می‌دهد زیر لب می‌گوید: «دکترای لعنتی».
 .

سیلویا نقشه‌ی بیمارستان را از حفظ است؛ نقشه‌ای که یک پرستار سابق – که تحت کنترلش در آمده بود – به او داده بود، و بعد متأسفانه همان شبِ عیاشی سیلویا از خونریزی جانش را از دست داد.
 .

وقتی به مقصد می‌رسد، به تابلوی دست‌خطی وحشتناک «Blood Getting Room» (اتاق گرفتن خون) که نصفه‌نیمه روی واژه‌ی «Phlebotomy» چسبانده شده، خیره می‌شود. گرامر وحشتناک است، اما ناباوری واقعی او از ساده‌لوحی پرستاران و مدیرانشان است: آیا این افراد هیچ احترامی برای خطراتی که امنیت بیمارانشان را تهديد میکند قائل نیستند؟ آیا تا به حال خبرهای داغ روزنامه‌ها را که هفته‌هاست داستان را پوشش می‌دهند، ندیده‌اند؟ 

شانه بالا می‌اندازد و در را باز می‌کند. وارد تاریکی می‌شود ، برای لحظه‌ای از  بوی ماندگار خون شگفت زده و خوشحال میشود . در ورودی می ایستد. یک جای کار میلنگد .بله... عرق مردانه. صدای مردانه‌ای فریاد می‌زند: «گرفتیمت!» ناگهان نور شدیدی از اتاق می‌تابد . در حالی که ماموران گیج شده و به دنبال او روی هم می افتند 
سیلویا فرار میکند.
 . او فریاد می‌زند: «هنوز نه!» از درِ خروج اضطراری بیرون می‌جهد، روی صندلی ترک موتور سیکلتی که منتظرش است می‌پرد و موتور غرش‌کنان در دل شب محو می‌شود.

صفحه‌ی اول دیلی میل می‌نویسد:
«دکتر خون فرار کرد! باز هم پلیس لندن شکست خورد!»

در یکی از صفحات داخلی، روزنامه گاردین با طنز می‌نویسد: «آیا فرار اخیر این زن خطرناک، معروف به دکتر خون، نمونه نادری است از اینکه دولت محافظه‌کار واقعاً از خونریزی بیشتر در خدمات درمانی ملی جلوگیری کرده است؟» 

نخست‌وزیر تراس تکذیب می‌کند که دولت محافظه‌کار، در زمان رهبری او، هرگز بودجه خدمات درمانی را کاهش داده باشد.
و سر لیندزی هویل (رئیس مجلس) نمی‌تواند جلوی خنده نمایندگان را بگیرد.








Wednesday 7th September 2022 Prime Minister’s questions The House of Commons UK, the Palace of Westminster, London
چهارشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ – جلسه پرسش و پاسخ نخست‌وزیر، مجلس عوام بریتانیا، کاخ وست‌مینستر، لندن

Sylvia is almost certain that she’s waited long enough in the void between the floor above and the suspended ceiling below her.
سیلویا تقریباً مطمئن است که به اندازه کافی در فضای خالی بین طبقه بالایی بالا و سقف کاذب زیر پایش منتظر مانده است.

She carefully slides a ceiling panel open and peeps out into the dim light to ensure the corridor is empty before silently lowering herself to the vinyl clad floor.
او با دقت یکی از پنل‌های سقف را کنار میزند و در نور کم بیرون را میپاید تا مطمئن شود راهرو خالی است، سپس بی‌صدا خودش را پایین میکشد و روی کف پوشیده از وینیل پایین می‌آید .

Standing on an adjacent plastic chair she slides the panel back into place – just in case.
روی یک صندلی پلاستیکی که همان نزدیکیست می‌ایستد و پنل را دوباره سر جایش می‌گذارد  – برای محکم کاری.

She stands very still, her breathing quiet, listening intently for warning signals that might cause unnecessary irritation.
همان‌جا خشکش می‌زند، نفسش را آرام می‌کند و با گوش‌های تیز به دنبال کوچک‌ترین صدای هشداردهنده‌ای می‌گردد.


She smooths her green scrubs, drapes a stethoscope around her neck (over her identity lanyard) and adjusts the bright yellow badge, displaying her name, Dr Sylvia Kraujas.
لباس سبز اسکرابش را صاف می‌کند، گوشی پزشکی را دور گردنش می‌اندازد (روی کارت شناسایی‌اش)، و بج سینه‌ی زرد روشنش را که نامش روی آن نوشته شده، تنظیم می‌کند: دکتر سیلویا کرائوجاس 

Donning a face mask she casually sets forth wearing a pair of cherry red ‘Doc Martins’ boots.
ماسک به صورت می‌زند و خیلی عادی راه می‌افتد؛ با بوت‌های قرمز گیلاسی داک مارتنز. 

She smiles, knowing that her bubble glass spectacles make her look like a myopic goldfish.
 لبخند می‌زند، چون می‌داند عینک ته‌استکانی‌اش او را شبیه یک ماهی قرمز نزدیک‌بین نشان می‌دهد.
 

In the enormous empty outpatients’ waiting room she stops.
در سالن عظیم و خالی بیماران سرپایی می‌ایستد .

High-pitched squeaking, and out of tune whistling, echo from one of the four corridors leading into the cavernous space.
صدای جیغ‌جیغ  بلندی با سوتی گوش خراش از یکی از چهار راهرویی که به فضای غارمانند ختم می‌شوند می‌پیچد .

She waits.
او صبر می‌کند.

A porter pushes an ancient hospital bed into the room.
یک بیمار بر تخت قدیمی بیمارستانی را هول می‌دهد و وارد می‌شود.


That could do with some oil, Sylvia says as the whistling porter approaches.
همانطور ک بیمار بر سوت زنان  نردیک می‌شود ،سیلویا می‌گوید:« به یکم روغن کاری نیاز داره.»

Yeah, the wheels and me both, Doc, he replies.
او جواب می‌دهد: «آره، هم چرخ‌ها و هم من، دکتر.»

I was thinking of your whistle, she laughs.
او می‌خندد و می‌گوید: «من داشتم به سوت خودت فکر می‌کردم.»

Bloody doctors, he mutters as he continues on his way.
در حینی که به راهش ادامه می‌دهد زبر لب می‌گوید: «دکترای لعنتی».

Sylvia has memorised the hospital plan she’d been given by an ex-nurse who’d fallen under her thrall and had, frustratingly, died from exsanguination after a night of Sylvia’s gluttony.
سیلویا نقشه‌ی بیمارستان را از حفظ است؛ نقشه‌ای که یک پرستار سابق – که تحت کنترلش در آمده بود – به او داده بود، و بعد متأسفانه همان شبِ عیاشی سیلویا از خونریزی جانش را از دست داد.

Arriving at her destination, she stares in disbelief at the badly handwritten sign ‘Blood Getting Room’ slightly obscuring  the word Phlebotomy .

وقتی به مقصد می‌رسد، با ناباوری به تابلوی دست‌خطی وحشتناک «Blood Getting Room» (اتاق گرفتن خون) که نصفه‌نیمه روی واژه‌ی «Phlebotomy»(باز کردن رگ)چسبانده شده، خیره می‌شود.


The grammar is appalling but her real incredulity is the naivety of the nurses and their managers: have these people no respect for the dangers to their patients’ safety – had they not seen the red-tops who’d been running the story for weeks?
گرامر وحشتناک است، اما ناباوری واقعی او از ساده‌لوحی پرستاران و مدیرانشان است: آیا این افراد هیچ احترامی برای خطراتی که امنیت بیمارانشان را تهديد میکند قائل نیستند؟ آیا تا به حال خبرهای داغ روزنامه‌ها را که هفته‌هاست داستان را پوشش می‌دهند، ندیده‌اند؟

She shrugs and opens the door.
او شانه بالا می‌اندازد و در را باز می‌کند.

Entering in the dark, for a moment she’s overwhelmed with delight at the lingering aroma of blood.
وارد تاریکی می‌شود ، برای لحظه‌ای از  بوی ماندگار خون شگفت زده و خوشحال میشود.

She pauses on the threshold. There’s something wrong.
در ورودی می ایستد. یک جای کار میلنگد.

Yep, it’s male human sweat.
بله... عرق مردانه.

A male voice bellows, ‘Gotcha!’
صدای مردانه‌ای فریاد می‌زند: «گیرت انداختیم!»

Sudden bright light bursts from the room.
ناگهان نور شدیدی از اتاق می‌تابد.

Sylvia flees as confused police officers stumble over each other in pursuit.
در حالی که ماموران گیج شده و به دنبال او روی هم می افتند 
سیلویا فرار میکند.
Not yet! she shouts.
او فریاد می‌زند: «هنوز نه!»

Bursting through the emergency exit she jumps onto the passenger seat of the motorcycle that awaits her before it roars away into the night.
از درِ خروج اضطراری بیرون می‌جهد، روی صندلی ترک موتور سیکلتی که منتظرش است می‌پرد و موتور غرش‌کنان در دل شب محو می‌شود 

The Daily Mail’s front-page headline reads – ‘Dr Blood escapes! The Met fails yet AGAIN!’
صفحه‌ی اول دیلی میل می‌نویسد:
«دکتر خون فرار کرد! باز هم پلیس لندن شکست خورد!»
 

On an inside page, The Guardian teases, ‘Is the recent escape of this dangerous woman, known as Dr Blood, a rare example of the Tory government actually preventing ever more blood haemorrhaging from our NHS?’
در یکی از صفحات داخلی، روزنامه گاردین با طنز می‌نویسد: «آیا فرار اخیر این زن خطرناک، معروف به دکتر خون، نمونه نادری است از اینکه دولت محافظه‌کار واقعاً از خونریزی بیشتر در خدمات درمانی ملی جلوگیری کرده است؟»

Prime Minister Truss denies that the Tory government, under her leadership, has ever allowed money to be cut from the NHS.
نخست‌وزیر تراس انکار می‌کند که دولت محافظه‌کار تحت رهبری او، هرگز اجازه داده باشد بودجه خدمات درمانی کاهش یابد.

Sir Lindsay Hoyle (The Speaker) can’t stem the laughter.
سر لیندسی هویل (رییس مجلس) نمی‌تواند جلوی خنده‌اش را بگیرد.




